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خانم معلم که با بیماری سرطان در جدال بود به‌خاطر 
دانش‌آموزانش دست به فداکاری بزرگی زد و همه 

درمان‌هایش را به تعویق انداخت

داستان جنایی

از وقتـــی چشـــم بـــاز کـــردم یک 
دیوار را مقابل خـــودم می‌دیدم؛ 
دیـــواری که اجـــازه نمـــی‌داد نور 
خورشـــید، آزادانه صورتم را لمس 
کنـــد. حتـــی 7 ســـالگی کـــه به 
مدرســـه پا گذاشـــتم تـــازه آنجا با 
اســـم خودم آشنا شـــدم چرا که 
تـــا آن زمان یـــا آبجی، یـــا دختر، 
یا هـــوی بچـــه صدایـــم می‌زدند. 
همین‌طـــور گذشـــت تـــا اینکـــه 
12 ســـاله شـــدم و روزی دلم را به 
دانش‌آمـــوز پســـری دادم که هر 
روز مقابل مدرســـه‌ام می‌ایستاد. 
حتـــی یـــک روز نامـــم را پرســـید 
اما من آنچنان ســـرخ شـــدم که 
دوباره نـــام خودم را کـــه فقط در 
مدرسه برده می‌شـــد از یاد بردم.

لب‌های 
دوخته‌ام!

مرد جـــوان که در جریـــان درگیری با بـــرادرش او 
را زنده زنده ســـوزانده بود بعـــد از اینکه در دادگاه 

محکوم شـــد از کشـــور فرار کرد.
بـــه گـــزارش »ایـــران«، آتش‌افـــروزی عمـــدی 
جنایت‌آمیز در خیابان ســـهروردی که مرد جوانی 
به نـــام مصطفی کلاتـــه در آن زنده زنده ســـوخت 
و کشـــته شـــد، تراژدی دردناکی از برادرکشی بود 
کـــه چشـــمان کودکـــی را بـــرای دیدن پـــدر به در 

خانـــه دوخت.
در این حادثه مصطفی در آتش خشـــم برادر خود 
ســـوخت و بعد از انتقال به بیمارســـتان جانش را 
از دســـت داد. به این ترتیب رســـیدگی به پرونده 

قتل در دســـتور کار جنایی قرار گرفت.
دعـــوای مرگبـــار این دو بـــرادر 14 فروردین ســـال 
1400 در یـــک مغازه میوه‌فروشـــی دو نبش رخ داد 
و عده‌ای که شـــاهد این درگیری مرگبـــار بودند، 

تحت تحقیق قـــرار گرفتند.
یکی از شـــاهدان کـــه کارگر ســـاختمان نیمه‌کاره 
مقابـــل میوه‌فروشـــی بـــود در شـــرح ماجـــرا به 
مأمـــوران گفـــت:» آن روز بـــرای خریـــد وســـایل 
صبحانـــه از ســـاختمان بیـــرون رفتـــه بـــودم که 
متوجه درگیـــری دو برادر در مغازه میوه‌فروشـــی 
شـــدم. وقتی مشـــاجره بین آنها بالا گرفت دیدم 
که بـــرادر کوچکتـــر دبه بنزیـــن را بلند کـــرد و به 
سمت مصطفی پاشـــید. چند ثانیه بعد، مصطفی 

که پشت دخل ایســـتاده بود، آتش گرفت و زنده 
زنده ســـوخت.

تحقیقـــات در حالـــی ادامه داشـــت کـــه دوربین 
مداربســـته محل جنایـــت از کار افتـــاده و تصاویر 
لحظـــه درگیری در دســـت نبـــود. در همین حال 
شـــاهد دیگری که یک زن جوان بود در اظهارات 
خـــود گفـــت:» روز حادثه بعد از درگیری آتشـــین 
مقابـــل مغـــازه رســـیده بـــودم کـــه دیـــدم بـــرادر 
مصطفی به همراه شـــاگرد مغازه‌شـــان دوربین‌ها 
را تخریب کردند و اموالی را از مغازه خارج ‌کردند.
مثلاً ترازوی مغـــازه را دیدم که دست‌شـــان بود و 

بردند. بیرون 
امـــا کارگر مغـــازه ادعـــای ایـــن زن را انـــکار کرد و 
گفت:»20 ســـالی می‌شـــود کـــه کارگر ایـــن مغازه 
هســـتم. روز حادثه وقتی به مغازه رســـیدم که آقا 
مصطفی و برادرش با هم دعوای‌شـــان شده بود.

خودرو نیسان آبی برادر آقا مصطفی جلوی مغازه 
پارک بود. پشـــت آن رفتم تا به پدرشان زنگ بزنم 
و ماجـــرا را بگویـــم اما ناگهان متوجه شـــدم که از 
مغازه آتـــش بیرون زد و آقا مصطفـــی هم در حال 
ســـوختن به اطـــراف می‌دوید در حالـــی که آتش 
در مغازه زبانه می‌کشـــید، من نمی‌توانســـتم وارد 

مغازه شـــده و اقدام به تخریـــب دوربین کنم.
فـــرد دیگـــری که تحـــت تحقیقـــات قـــرار گرفت 
همســـر مصطفـــی بـــود. او گفت:»زمانـــی کـــه در 

بیمارستان بالای سر شوهرم رسیدم او به سختی 
حـــرف می‌زد. ابتدا به من گفته شـــد که شـــوهرم 
خودســـوزی کرده اســـت امـــا مصطفـــی در حالی 
که به ســـختی ســـخن می‌گفت به مـــن گفت که 

بـــرادرم با نامـــردی به من بنزین پاشـــید.
بازداشت برادر آتش‌افروز

بـــا ایـــن تجســـس‌های پلیســـی و قضایی؛ بـــرادر 
مصطفـــی به اتهام قتل عمدی بازداشـــت شـــد اما 
اتهـــام خـــود را قبول نکـــرد. با این حـــال پرونده با 
اســـتناد به ادله و مستندات با صدور کیفرخواست 
بـــه دادگاه کیفری یک اســـتان تهران ارجاع شـــد.

دفاعیات در دادگاه
 روز محاکمـــه متهم در دفاع از خود گفت:» مغازه 
میوه‌فروشـــی را از پدرم اجاره کرده بودم و مدتی 
بود آنجـــا کار می‌کردم. برادرم هم یک رســـتوران 
داشـــت اما با شیوع کرونا رســـتوران تعطیل شده 
بود. همین باعث شـــد کـــه او تصمیـــم بگیرد در 
کنـــار مـــن در میوه‌فروشـــی کار کنـــد امـــا من به 
او می‌گفتـــم کـــه این مغـــازه را اجاره کـــرده‌ام. روز 
حادثه وقتـــی به مغازه رســـیدم دیدم کـــه برادرم 
پشـــت دخل مغازه اســـت. با هم بگومگو کردیم. 
من به او گفتم مگر از روی نعش من رد شـــوی که 
اجازه دهم اینجا کار کنـــی. ناگهان دیدم مقداری 
بنزین روی خودش پاشـــید که همان باعث شـــد 

آتش بگیرد.

رهایی از قصاص
در حالـــی کـــه دادگاه با بررســـی ادله و شـــواهد، 
متهـــم را گناهـــکار شـــناخت و دفاعیـــات او را 
نپذیرفـــت، پدر و مـــادر مقتول به‌عنـــوان اولیای 
دم پرونده از قصاص متهم یعنی فرزند دیگرشان 
گذشـــت کردند.همچنین پدر مقتـــول به‌عنوان 
قیـــم نـــوه‌اش، از جانـــب او نیـــز قاتل پـــدرش را 

. بخشید
فرار از ایران با محکومیت زندان

متهم که به قید وثیقه آزاد بود، به تحمل 6 ســـال 
حبـــس محکوم شـــد اما قبـــل از اینکـــه حکم به 
مرحله اجرا رســـیده و او راهی زندان شـــود، متهم 

برای فـــرار از مجازات بـــه ترکیه رفت.
گفت‌و‌گو با همسر قربانی جنایت

برادرکشی در خیابان سهروردی بی‌شک تأثیر 
بدی روی سرنوشت شما و کودک‌تان داشت، 

در مورد آخرین وضعیت پرونده بگویید.
متهم پرونده با بخشـــش از سوی پدر و مادرش از 
قصـــاص رهایی یافت. بعد هم به 6 ســـال حبس 

محکوم شد اما به کشـــور ترکیه فرار کرد.
از کجا می‌دانید که او به ترکیه رفته است؟

برخـــی نزدیـــکان مـــن دیـــده بودنـــد کـــه او در 
اینســـتاگرام عکـــس گذاشـــته و در اســـتانبول 

بـــوده اســـت.
در مورد اختلاف همسرتان با برادرش چیزی 

می‌دانستید؟
همســـرم مالـــک ســـه دانـــگ مغـــازه‌ای بـــود که 
جنایـــت در آن رخ داد.برادرشـــوهرم می‌گفت که 
مغـــازه را اجاره کرده اســـت اما همســـرم می‌گفت 
بدون رضایـــت مالک این اجاره‌نامـــه فاقد اعتبار 
اســـت و می‌خواســـت از حـــق و حقـــوق خودش 
در آن مغـــازه اســـتفاده کند که کار بـــه این فاجعه 

. کشید
زندگی شما بعد از فوت همسرتان چه تغییری 

کرد؟
مســـلماً زندگی بســـیار سختی اســـت و سخت تر 
هم خواهد شـــد. گذشـــته از اینکه از لحاظ مالی 
بـــه شـــدت در مضیقـــه قـــرار گرفته‌ایم، آســـیب 
روحی‌ای که من و فرزنـــدم خوردیم جبران‌ناپذیر 
اســـت. همسرم مقداری قسط و بدهکاری داشت 
که باید از پس پرداخـــت آن برمی آمدم. از طرفی 
در زندگـــی باید برای پســـرم هم پدر باشـــم و هم 
مـــادر. پســـرم موقع وقـــوع حادثـــه تنها 4 ســـال 
داشـــت. او امســـال به مدرســـه می‌رود و همیشه 
در مورد پدرش از من ســـؤال می‌پرســـد. بچه‌های 
ایـــن دوره و زمانـــه خیلـــی آگاه هســـتند. چند روز 
پیـــش مـــن در حال غـــذا پختن بودن که پســـرم 
کنار ایســـتاد و به شـــعله گاز خیره شد. بعد گفت 
مامـــان آتـــش خیلی خطرناک اســـت. پـــدرم را از 

گرفت! من 

برادر آتش‌افروز از ایران فرار کرد

خانم دکتر روانشناس در ازدواج دوم 
هم شکست خورد

 پرونده طلاق 
یک مقام شهری تهران

فرار رؤیا از کابوس تا 
اسارت در دخمه ابلیس

خانـــم دکتـــر جوانـــی کـــه روانشـــناس 
بالینی است، پس از شکست در ازدواج 
اول زمانـــی کـــه با یـــک شـــهردار ازدواج 
کرد، رؤیـــای زندگی بهتری داشـــت، اما 
نمی‌دانســـت با گذشت 4 ســـال زندگی 
مشترک دوباره پایش به دادگاه خانواده 

باز می‌شـــود.

از وقتـــی یادم می‌آیـــد پدرم، مـــادرم را به 
بهانه‌هـــای مختلـــف کتک مـــی‌زد، هنوز 
که هنوز اســـت بددهنی‌های او در گوشم 
نعره می‌کشـــد. هیچ وقت محبت مادری 
و دســـت پرمهـــر پـــدرم را بر ســـرم حس 
نکردم و زندگی کودکانه‌ای نداشـــتم حتی 
نشـــد طعم دلچســـب خنده و شـــادی را 
تجربه کنـــم؛ دنیـــا در خانه ما ســـیاه بود 
بـــرای همین تصمیم گرفتم فـــرار کنم ...

قاتل از قصاص معاف شد

اثبات دفاع  در 
پرونده پیچیده 

قتل پسرعمه

 سرنوشت 
عبرت آموز از 

ازدواج عاشقانه تا 
 کارتن‌خوابی 

لب خط

مـــرد جـــوان کـــه در درگیـــری خونیـــن 
پســـرعمه زنش را کشـــته، توانســـت نزد 
قضات جنایی ثابت کند دفاع مشـــروع 
داشـــته اســـت و از قصاص نفس معاف 

. د شو

وقتـــی همســـرم خیانت کـــرد خـــودم را 
گناهکار می‌دانســـتم همه وجودم شـــده 

بود افیـــون و...
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به مامانم بگو بره بیرون.اگر باشـــه حـــرف نمی‌زنم.
بعـــد ازهدایت مادر بـــه خارج از اتاق خـــود را معرفی 
کرد و ماجرا را این‌گونه شـــرح داد. من نادیا هســـتم.
مامانـــم چـــرا منـــو آورده اینجـــا؟ اون که خـــوش به 
حالش شـــد. منم مشـــکلی نـــدارم. وقتـــی برای من 
مهم نیســـت، چرا باید بـــرای اون مهم باشـــه؟ اصلاً 
چـــرا آبرومـــو پیش مـــادر نذیر بـــرد؟ چرا خواهرشـــو 
تهدید می‌کنه؟ چرا برادرشـــو کتـــک زده؟ من خودم 
رفتم پیش نذیر ما عاشـــق هم بودیم.اگر بخواد این 
کارشـــو ادامـــه بده با پســـرای دیگـــه هم میـــرم. بعد 
از گریه‌های پـــی در پی و بـــا چهـــره‌ای برافروخته از 
خشم ادامه داد: مامانم 6 ســـاله طلاق گرفته. بابام 
فروشـــنده مـــواد مخـــدر بود وبعـــد از طـــاق مادرم 
اعدامش کردند.مامـــان اصلاً اجازه نداد بعد از مرگ 

بابام ســـر مزارش بریم.
حســـابی تنهـــا شـــدیم. چون جایـــی رو نداشـــتیم، 
مامانـــم، من بـــا خواهر بزرگـــم و دو بـــرادر کوچیکم 
رو برد خونـــه مادربزرگم. خواهر بزرگم همون ســـال 
بـــا یکی از مشـــتری‌های بابام که دوســـت شـــده بود 
ازدواج کـــرد و رفـــت یـــه شـــهر دیگـــه. مامـــان تو یه 
کارخونه مشـــغول کار شـــد صبح ســـاعت 6 می‌رفت 
و 10 شـــب برمی‌گشـــت خونـــه. منم بـــا بـــرادرام که 
می‌رفتـــم مدرســـه و بعـــدش خونه.مادربزرگـــم کلی 

غر مـــی‌زد. دعوامـــون می‌کرد.
 از دســـتش خسته شـــده بودم. شـــب که به مامانم 
می‌گفتـــم بدتر منـــو دعـــوا می‌کـــرد. کلی بـــراش تو 

خونـــه کار می‌کـــردم ولی منت می‌ذاشـــت ســـرمون 
که من خونه مفت به شـــما دادم.کلافه شـــده بودم، 
معنی زندگـــی رو نمی‌فهمیـــدم، زمان برام بســـختی 
می‌گذشـــت، درس و مدرســـه برام مفهومی نداشت. 
5 ســـال توی این شـــرایط بودم.تا اینکه سال گذشته 
یـــه خانمی در خونه رو زد. در رو باز کردم تو دســـتش 
یـــه دیس پلـــو که چند تیکـــه مرغ کنارش بـــود رو به 
من داد و گفت: من همســـایه‌تون هستم. امروز کلی 
مهمون داشتیم و زیاد غذا درســـت کردم. اضافه شو 
برای چند همســـایه و شما آوردم. امیدوارم از مزه‌اش 
خوشـــتون بیـــاد. غـــذا رو بـــا مادربـــزرگ و بـــرادرام 
خوردیم. خیلی خوشـــمزه بـــود. روزهـــا و هفته‌های 
بعد کـــه تو کوچـــه می‌دیدمش ســـام مـــی‌دادم و از 
ایـــن اتفاق لذت می‌بردم. خیلی احســـاس مهربونی 

و دوســـتی و حتی مـــادری بهم می‌داد.کم کم بیشـــتر 
دوســـت شـــدیم و هر روز می‌رفتم خونه‌شون، براش 
وضعیـــت خانوادگی‌مـــون روتوضیـــح داده بـــودم. 
یه پســـر داشـــت بـــه اســـم نذیـــر.23 ســـاله و کارگر. 
تقریبـــاً هـــر بار کـــه می‌رفتم خونه‌شـــون بـــا هم غذا 
می‌خوردیـــم و... تا اینکـــه چند ماه گذشـــت به نذیر 
وابســـته شـــدم. دوســـت داشـــتم هر روز ببینمش. 
گاهـــی بیرونـــم می‌رفتیم. یـــه روز که مـــادرش نبود، 
از لحـــاظ احساســـی بیشـــتر به هـــم نزدیک شـــدیم 
و... چنـــد هفته بعد به دوســـت مامانم گفتم میشـــه 
مامـــان رو راضـــی کنی با نذیـــر ازدواج کنـــم؟ مامانم 
کـــه متوجه شـــد کلی کتکـــم زد. بـــا مادر نذیـــر دعوا 
کـــرد. پـــول زور از اونهـــا گرفـــت. به داییـــم گفت که 
مـــادر و خواهر نذیر رو اذیت کنه تـــا ازاین محله برن. 
مادر نذیـــر هم گفت ما دوســـت نداریم پســـرمون با 
تـــو ازدواج کنـــه. من فقط بـــه این دلیل کـــه بی‌پناه 
بـــودی و مـــادرت نبـــود از تـــو حمایـــت می‌کـــردم و 
غـــذای گـــرم مـــی‌دادم. دارم فکر می‌کنم همـــه اینها 
بـــه خاطـــر کارای مامانم بـــود که اونا از من بدشـــون 
میـــاد. مامانم آبرومـــو برد.حتی نذیرهـــم گفت منم 
بـــرای ازدواج تو رو نمی‌خوام.مامانـــم مقصره و نباید 
ایـــن کار رو باهاشـــون می‌کـــرد.الان روم نمیشـــه تو 
محله برم و نذیـــر و خانواده‌شـــو ببینم.کنکورم دارم 
ولی شـــرکت نمی‌کنم. من اون خانواده رو دوســـت 
دارم.چون واقعـــاً بوی زندگی میده خونه شـــون. اما 

خونه مـــا بوی مـــرگ میده.

آتش پدرم را از من گرفت!آتش پدرم را از من گرفت!

سرنوشت تلخ دختر یک اعدامی
فتانه ورمزیار روانشناس بالینی

طرحـــواره یعنـــی چه؟ وقتـــی بچه‌های ما بـــه دنیا میان، هیـــچ طرحی از دنیـــا و آدما تو 
ذهنشـــون نیســـت و یک ذهن خالص و خالـــی از هر گونـــه طرحـــی رو دارن.از همان 
لحظـــه تولد بـــا ارتباط‌هـــا - اتفاق‌هـــا و تربیتی که هر فـــردی در خانواده خـــودش داره 
کـــم کم تو ذهنـــش طرح‌ها یـــا چهارچوب‌هایـــی از زندگـــی، ارتباطات، دنیـــا، خودش 
و... شـــکل می‌گیره و ایـــن طرح‌ها تو ذهنش تـــا آخر عمرش می‌مونه و باعث میشـــن 
رفتارهایـــی بر اســـاس همـــون ذهنیت انجام بـــدن. در مـــورد حاضر کـــه از کودکی در 
خانـــواده‌ای بی‌توجـــه بـــه نیازهای کودک رشـــد کـــرده )غفلت پـــدر به دلیل مشـــغله 
کاری و فروشـــندگی مـــواد مخـــدرو تعارضات زناشـــویی و غفلـــت مادربـــزرگ و نادیده 
گرفتـــن نیازهـــای اولیـــه نوجـــوان و ...( کودک ایـــن ذهنیـــت را پیدا می‌کنـــه که هیچ 
کـــس به من محبت نمی‌کنه و منو دوســـت نداره و در بزرگســـالی تو هـــر رابطه‌ای وارد 
بشـــه نســـبت به اینکـــه چقدربهـــش محبت می‌کنن حســـاس میشـــه به ایـــن میگن 
طرحـــواره محرومیت هیجانی : عـــدم دریافت مهـــر - محبت - نوازش و دیده شـــدن از 

طـــرف والدین، مدرســـه و جامعه.
طرحـــواره دیگـــر، نقص و شـــرم: که در مـــورد حاضر بـــه دلیل زندگـــی در خانـــواده‌ای که به 
دلیـــل غفلـــت و نادیـــده گرفته شـــدن و بیان مادربـــزرگ: که تو اگـــر خوب بـــودی و مامانت 
دوســـتت داشت ســـرکار نمی‌رفت و به شـــما رســـیدگی می‌کرد و... باعث به وجود آمدن این 
ذهنیت باشـــد که من دوست داشتنی و با ارزش نیســـتم، من نقص دارم و... بنابراین در هر 
ارتباطی که قرار بگیرد احســـاس شـــرم، اضطراب، حقارت، احســـاس گنـــاه و پوچی می‌کند.
همیـــن طرحواره‌ها باعث میشـــن فرد رفتارهای نادرســـت و اشـــتباهی انجام بـــده. در مورد 
حاضر به دلیل طرحواره نقص و شـــرم از خـــودش چیزهای منفی میگه، خـــود تخریبی داره 
و زیادی تواضع نشـــون میـــده و کاری می‌کنه که دیگران تحقیرش کنـــن و او را جدی نگیرن. 

)مـــن مقصرم نذیر مقصر نیســـت من گفتم رابطـــه بگیریم و...(
 درطرحـــواره محرومیـــت هیجانی مراجعـــه کننده برای به دســـت آوردن توجه و ارزشـــمندی 
خـــود در رابطه‌ای قـــرار می‌گیرد که باید تـــاش کند که رها نشـــود )پیشـــنهاد ازدواج( چون 
نیـــاز شـــدید به عشـــق و محبت و دیده شـــدن دارد حتـــی به دروغ هم شـــده ،باید عشـــق را 

دریافـــت کند و تلاش کند توســـط فـــرد مقابل تکمیل شـــود.

نگاه کارشناسی


